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  يک خوانش شبه آنارشيستی از مارکس
  (نقدی بر آرای پيران آزاد)

)١(  
  حشمت محسنی

ی بخشی از کتاب جديد جان ھالووی به نگارش در آورده ای که بر ترجمهرفيق پيران آزاد در مقدمه
آلود، به دفاع از نظرات نويسنده به نحو سرراست و شفاف، نه در قالب سخنان مبھم و مه ،است

و استدلال فراھم سازد. اين اقدام او فی نفسه مبنا  اعتقاد جديد خود و تلاش کرده است برای برخاسته؛
د. کنياسی منبعث از آن را فراھم میدر خور ارزش است و امکان بحث نظری پيرامون آن و نتايج س

ست ھد که فرق چندانی با يک آنارشيداو قرائتی از مارکس به دست می ،مفصل تانسبدر اين مقدمه 
اين خوانش  ،آرای جديد خود به او نمنسوب کرد با بلکه ،آثار مارکس ازندارد. او عمدتا نه با استفاده 

ای از کنم چکيدهرد بررسی قرار دھيم ابتدا تلاش میو. قبل از اين که دعاوی او را مدھدرا به دست می
نظريه او را  یشالودهی عمومی که . محورھاتا نقد ديدگاه او بھتر دريافته شود ،آرای او را معرفی کنم

  :ندد به قرار زير انسازمی
دولت ارگان سرمايه و شکلی از مناسبات اجتماعی آن است و بنابراين ماشين و دستگاه خنثی  - ١

در ذات  تمرکز و ھای مناسبات دولتی، مانند سلسه مراتب، نخبه گرائیمنطق ساختار و روال .ای نيست
ار و فعاليت دولت و مناسبات جداطلبانه و "فاصله گذاری" آن با مردم به منطق ک و ؛دندولت قرار دار

توان اين دستگاه را تصرف کرد و از آن یبنابراين نم .شودمی عنوان "ھادی" يا "رھبر" به کار گرفته 
توان از دستگاھی که منطق و ساختارش بر مبنای مین .به ضدخودش و برای زوال خودش استفاده کرد

ھا و حفظ ھا و متراکم کردن آن در خود برای اعمال سلطه سرمايه بر آنھا از آنقدرت انسان جدا کردن
منافع اقليت محدودی است، برای قدرتمند کردن انسان زيرسلطه و برای خودرھانی از سلطه سرمايه 

 استفاده کرد
ندگی سی نمايکراھر گونه تفويض اراده مردم به نمايندگان خود به سخن ديگر اصل دمو - ٢

 رساند.تخصصی شدن آن ياری می و رورتا و ذاتا  به "جداسازی سياست"ض

يشبرد امر پکارگيری دولت در مبارزه عليه سرمايه و استفاده پرولتاريا از دولت برای ه ب - ٣
، تا قبل از کمون مارکس، از جمله مانيفست کمونيست خود و استفاده از واژه دولت در جای جای آثار

تا امثال کائوتسکی و سپس جنبش  ه استای شدزمينهاين کار  .شم می خوردبه چ ١٨٧١پاريس 
اکتبر، برآن تکيه کنند و سياست دولت مدار را به عنوان  در انقلابسوسياليستی، بعد از گرفتن دولت 

سنت مارکسيستی رواج دھند. اما کارل مارکس در دوره بعد از کمون به نوع ديگری به اين موضوع 
واژه ديگری به ميم گرفت حتی از ين نگرش مارکس تا آنجا رفت که تصر حال، اه به ...تنگاه کرده اس

 ھا استفاده کند.جای دولت در نوشته
ای ريشه در خلف وعده ھم ھويتی آن داری يکسان است ودولت نوع شوروی با دولت سرمايه - ۴

-ل نامحدود بودن آن جا به جا میاکتبر اصل کوتاه بودن دوره گذار را با اصانقلاب بعداز  دارد که لنين
 کند.

ھای راه. اين سياست ريزی نشده استما به سياست جديدی نياز داريم که بر منطق دولت پی - ۵
گويند: ا میهباشد. ھمان طور که زاپاتيست تواند داشتهو نمیھای از پيش نوشته شده ندارد آماده و نسخه
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اتِ دارد، نفی ھمه منطق و کارکرد و ساختارِ مناسب رويم". فقط يک نکته روشن"می پرسيم و راه می
  اند.به بن بست رسيده که رزاتیھای مباسرمايه داری و دوری از پروژه

سانی با کار داری، تضاد بين کنش مفيد، خلاقانه و مشخص انتضاد محوری سرمايهو بالاخره  - ۶
ته است. تضاد بين کارگر (در باشد که زير سلطه و کنترل سرمايه قرار گرفمزدوری يعنی کنشی می

اين تضاد محوری است  (منظور نويسنده نماد است)ترين نمايهاستخدام) با سرمايه، آشکارترين و صريح
  و نه ھمه آن.

موضوع متمرکز خواھم شد. ابتدا پيرامون مساله  چھارای بالا بر ھمن در اين نوشته از ميان نکته 
کنم که بحث حول آن دامن بگيرد. و مطرح می را ندگی تزھايیدولت، سپس در پيوند با دموکراسی نماي

و در انتھا در پيوند با ضرورت  داری اشاره کوتاھی خواھم کرد.سرمايه در به تضاد اصلیادامه در 
  طرح بديل نکاتی مطرح خواھم کرد.

  

  بحث در باره دولت
کنم اولا نشان دھم اين میمن تلاش  قرائت رفيق پيران از دولت نزد مارکس حاوی نکاتی است که 

کنم که پيرامون زوال به تحقيقی اشاره می ادعا،اين اثبات  ثانيا برای روايت خلاف اعتقاد مارکس است.
کنم که نسبت به ھا مراجعه میدولت در آثار مارکس صورت گرفته است؛ و ثالثا به خود آنارشيست

  انديشند. نظريه مارکسيستی زوال دولت چگونه می
تا حدود  روايتدھد که اين مارکس در نوشته رفيق پيران نشان می ی به خوانش نظريه دولت نزدنگاھ

 یآشکارآرای او مباينت  با اگر نگويم که در جاھايی ،زيادی دلبخواھی، متناقض و غير مستند است
 . نظريه، کارکرد و زوال آن روشنايی بياندازدکند بر پيدايش. نظريه مارکسيستی دولت تلاش میدارد

عصرھا و  ینگرد که در ھمهی ارگانی نمیبه مثابه يا ای دايمی وچون پديدهدولت را ھم مارکسيسم
اين نظريه دولت را محصول و ثمره شرايط اجتماعی و  ھا وجود داشته يا بايد وجود داشته باشد.نسل

ود. و ھر نوع تلاش برای محو تواند از بين برمی شرايط داند که صرفا با نابودی آنتاريخی معينی می
اين نھاد را بازسازی و  تواند به سھم خودآن بدون از بين رفتن شرايط و علت وجودی تکوين دولت می

در دوره گذار  (نيمه دولت، دولت نوع کمون...)از اين رو مارکسيسم به دولت يا به شکل جديد در آورد.
تمايز م که مبتنی بر الغای دولت است ه آنارشيستینظري زامعتقد است و  کمونيسمداری به از سرمايه

تغيير " ،دولت نوع جديد ر پی افکندنيا به سخن ديگوتوسط اکثريت مردم  قدرت تصرفو بدون  ؛است
  داند.ناممکن میرا  "جھان

  
  تمايز درھم شکستن ماشين دولتی از زوال دولت - الف

جويانه عليه دولت ارزهروح مبی او با يک ه نوشتهدھد کیی رفيق پيران نشان ميک نگاه اوليه به مقاله 
ه مردم را به خوبی ارادھای استوار بر درھم شکستن مايه  و خصلت دولتتزيين شده است و درون

خدمت نفی  آن درمنطق و کارکرد " د. او بر اين باور است که "دستگاه دولت خنثی" نيست،کنافشاء می
ھای مناسبات دولتی، مانند سلسه مراتب، منطق ساختار و روال" زتوان اانسانی" است، نمی مناسباتی

- ھدف در راستای يا ،استفاده کردماندھی مبارزه خودمان عليه دولت در ساز آن  "نخبه گرائی، تمرکز
کند که ماشين دولتی را بايد درھم شکست. اما او مدام به ما يادآوری می بھره جست.تعالی ھای م

درھم  ھای انقلابی کسی باايد مطرح شود اين است آيا در ميان مارکسيستپرسشی که بلافاصله ب
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يا به تازگی در اين امر دچار ترديد شده است؟ يا بحث بر سر  ؛شکستن ماشين دولتی مخالف است
ھای دولت نوع جديد است که بايد جايگزين دولت یی پس از درھم شکستن ماشين دولتی يا برقراردوره

ھای بورژوايی مستقر متمايزاند دولت شوند؟ دولتی که منطق و مختصات آن يکسر ازمستقر بورژوايی 
بحث برسر الغای دولت يا زوال دولت است که  ،. به سخن ديگريابنده برخوردار اندو از ويژگی زوال

سازد. اين پرسش کليدی در بحث حاضر است که آلود میآن را مه ،زدايیسراسر نوشته به جای ابھام
و مرز درھم شکستن دولت بورژوايی با ايجاد دولت نوع  ی مقاله آشکارا از آن طفره رفتهسندهنوي

کنيم. در اين جا اول آغاز  تزاز ھمان برای واکاوی نظر او بگذاريد سازد. مخدوش می را پرولتری
ع ديگری پردازم، بلکه بر روی موضودرک معينی از دولت ارائه شده که من در اين مقاله به آن نمی

ين يز بين درھم شکستن ماشتما تری برخوردار است؛ يعنی عدمشوم که از اھميت بيشمتمرکز می
دستگاه را آيا می توان اين " گويد:. او در اين باره میدر روايت رفيق آزادمقوله زوال دولت  دولتی با

ن، بخش ديگر سئوال تصرف کرد و از آن به ضدخودش و برای زوال خودش استفاده کرد؟ علاوه بر اي
ای کرد آيا درست است که مبارزه مان عليه اگر نتوان از دولت چنين استفاده له آن است کهاو مس

مناسبات سرمايه داری را بر مبنای تصرف دولت شکل بدھيم يا آنکه می بايد مبارزه برای تلاشی 
جربه قرن گذشته نشان نداده قدرت متراکم دولت و درھم شکستن اين دستگاه قدرت را پيش بريم؟ آيا ت

که برای زوال و در ھم شکستن ماشين دولت می بايد زمينه آنرا در جريان مبارزه عليه دولت و پيش از 
  ؟"سرنگون شدن قدرت دولتی فراھم آورد

يکسان انگاشته شده است.  کارگری در اين جا مساله درھم شکستن ماشين دولتی با مقوله زوال دولت 
درھم شکستن ماشين دولتی مقدم بر زوال دولت است. درھم شکستن ماشين دولتی انی ر زمظاز نقطه ن

 زوال دولتی است که بر بر ناظر ، درحالی که دومیتاز مقوله نفی ساختارھای سياسی مسلط اس
درھم شکستن - . اولیيابدصورت تحقق میدر يک فرآيند و  ماشين دولتی کھن شکل گرفتهھای خرابه

البته نبايد به قول لوچيو کولتی به معنای شعله ور ساختن وزرات کشور و سنگربندی   - ماشين دولتی
به جای "ھا محتمل است. پرسش کليدی در اين باره ھر چند وقوع اين رخدادھا در انقلاب ،دريافته شود

و و ويرانی دولت بورژوای يعنی نفی "قدرتی که کارکردی جدا  ."ماندن يا ويرانی دستگاه دولت است
از اين رو درھم  )١( ھا دارد" و "جايگرين کردن گونه جديدی از قدرت به جای آن".در تقابل با توده

کسب قدرت سياسی در  ؛نظامی نيست -سالاریدستگاه ديوان دست به دست شدن ،شکستن ماشين دولتی
ب  جايگزين شدن يک حز ؛در پارلمان موجود نيست رای مردم کسب اکثريت ؛دولت موجود نيست

ت محکو نھادی تمايز درھم شکستن ؛ بلکهنيست در نظام مستقر بوروژا کمونيست به جای يک حزب 
پی افکندن  از بعد یبه مرحله کارگری در حالی که زوال دولت. است وندگانحکومت ش ازکنندگان 

 ،رآينددر يک ف دولت نوع جديد(نوع کمون، حاکميت اکثريت، دولت کارگری، ديکتاتوری پرولتاريا...)
و ھای موجود شباھت دارد ی دولت با دولتصرفا در واژه يابد. اين دولتامکان عملی و بستر عينی می

داری به گذار از سرمايه یدولت دوره - . در اين دولت ورداراستبرخديگری  و سرشت جنم از
ان "سياست ديگر" آفرينی در سياست به قول رفيق پيراکثريت محروم از نقشی موانع مداخله- کمونيسم 

(نظير  رساند،  تدابيریشود که به اين ھدف ياری میی تعبيه میفطنعنھادھای م شود.در ھم شکسته می
-می اتخاذ نھادھای جامعه مدنی...) توسط فراخوانی، کنترل از پايينای کردن مسئوليت مقامات، هرود

شوند تا ديگر دولت به ه دولتی میشود و به ذات کلمه ھمد که مانع جدايی مسئولان از مردم میشو
يا به سخن ديگر خودحکومتی مردم به دست خود برای خود و به نفع خود  معنای رايج بی معنا گردد.
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ی اقتصادی اين تدابيرمعنای فراتر از اين ھمه، بدون يک انقلاب در عرصه يابد.صورت تحقق می
شود. معھذا مخدوش مفھوم رايج کلمه باز میھند و راه بازگشت دولت در دواقعی خود را از دست می

کردن سرشت جديد اين اقدامات با دولت به معنای معمول کلمه، ناديده گرفتن تماير دولت بوروژايی با 
کاری که رفيق پيران با مخدوش کردن مقوله درھم شکستن ماشين دولتی با  دولت نوع کمون است.

ايز بين درھم شکستن ماشين دولتی با زوال دولت و عدم دريافت تمزند.زوال دولت به آن دست می
. در نزد او ما نه با دھدای ديگر نشان میمخدوش کردن مرزھای آن دو در ھالووی خود را به گونه

سنت  درون نظام مسلط در ، بلکه با مخدوش سازی کسب قدرت دراين دو مقوله اغتشاش مفھومی
ايم. در ديدگاه ھالووی راه چپ انقلابی مواجه تی نزددرھم شکستن ماشين دول با ،سوسيال دموکراسی

"دستيابی به قدرت  به عنوان پارلمانی و پيروزی در انتخابات با درھم شکستن قدرت مستقر ھر دو
-شود و به اين معنا "شرطی اساسی برای تغيير جامعه" نزد اين دو سنت تلقی میحکومتی" درک می

  )٢(د.گرد
  
  ورت تصرف قدرت سياسیو ضر بحث اصطلاح دولت - ب

برخلاف نظر رفيق آزاد صرفا تا مقطع کمون پاريس نيست که از مارکس ی بعدی اين است که نکته 
 .بردمی را به کار اين واژهبلکه بعد از اين رخداد نيز او در آثار خود  ،کنداصطلاح دولت استفاده می

در  مارکس .است ين حادثه به نگارش درآمدهبعد از ا سال ۴ کهاشاره کرد وتا ست به نقد برنامه گکافی
داری و جامعه کمونيستی دوران دگرگونی انقلابی يکی ميان جامعه سرمايه" :نويسدمی برنامه گوتا نقد

، يک دوران گذار سياسی نيز وجود خواھد داشت که در آن اق با اينانطببه ديگری قرار دارد. در 
  )٣"(.تواند باشدريا نمیچيزی جز ديکتاتوری انقلابی پرولتا دولت

ھمان طور که او در باره  ،مکان اصلی بحث اما با رفيق پيران بر سر استفاده از اين اصطلاح نيست
واژه جا رفت که تصيميم گرفت حتی از بھر حال، اين نگرش مارکس تا آن:"گويداين  اصطلاح می

ای به اگوست ببل به تاريخ گلس در نامهان ھا استفاده کند. در اين باره،ديگری به جای دولت در نوشته
نوشت "بنا بر اين ما می خواستيم پيشنھاد کنيم که به جای واژه دولت در ھمه  ١٨٧۵مارس  ٢۵- ١٨

) با ھم بودن، را به کار بريم، واژه خوب و کھن آلمانی gemeinwessenجا اصطلاح "گماين وسن (
  )۴(باشد." که می تواند به خوبی معادل واژه فرانسوی "کمون"

   ی او در اين باره توافق داشت.با ملاحظه در بحث منعطف بود و توانمی 
 در بحث ما بسيار روشنگر است؛ ،برگرفته از آن است انگلس که عبارت ياد شده از ،یتنم کاملقرائت 

 .کندکانونی می وجود دولت در دوره انتقال است به خوبی ضرورت بحث را که ھمانا اصلی محورو 
ما قرار   تا سرحد نفرت مايه سرزنش ھا، [فرمول لاسالی] "دولت خلقی" را، آنارشيست گويد:نگلس میا

مانيفست كمونيست صراحتا اعلام   [فقر فلسفه] و سپس عليه پرودون   اند، حال آن كه قبلا اثر ماركسداده
. شودود تحليل رفته و ناپديد میخ در جامعه دولت به خودی اند كه با معمول شدن نظم سوسياليستی كرده

كه از آن در مبارزه، در انقلاب برای برافكندن قھری  انتقالی است بنابراين چون دولت تنھا يك نھاد 
مادام كه پرولتاريا ھنوز از صحبت از دولت آزاد خلقی كاملا بی معنی است:  شود، دشمنان استفاده می
كند، و استفاده می  مصالح آزادی بلكه به خاطر برافكندن دشمنانشاز آن نه برای  ، كنددولت استفاده می
شد می  كلمه ديگر وجود نخواھد داشت. پس  از آزادی ممكن گردد، دولت بمعنی اخص ھمين كه صحبت 
ھمبائی گذاشته شود، كه يك كلمه قديمی  Gemein wesen  به جای دولت، ھمه جا پيشنھاد كرد كه 

بنابراين بحث با رفيق  )۵(رساند.ه خوبی معنای كلمه فرانسوی"كمون" را میخوبِ آلمانی است و ب
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ھر چند که او در اين جا نيز مستند  -اصطلاح نيستاستفاده يا عدم استفاده از اين پيران اساسا بر سر 
بلکه اساسا بر سر استفاده پرولتاريا از دولت در دوره انتقال است که او به تاسی از  - گويدسخن نمی
  کند. کند، و انگلس با صراحت از آن ياد میھا ضرورت آن را انکار میآنارشيست

-ن میمعينی برخوردار است که نگاھی به آی بحث کسب قدرت در آثار مارکس و انگلس از يک سابقه
تواند برای تدقيق بحث حاضر مفيد باشد. مارکس و انگلس تقريبا از ايدئولوژی آلمانی به بعد رويکردی 

د. به طور يابمیتعين تر بيش ھر چهکنند که در سير رخدادھا نمايندگی می تصرف قدرت در پيوند بارا 
ی اول از ورهتوان به سه دوره تقسيم کرد. دمی سياسی کلی رويکرد آنان را در قبال تسخير قدرت

وجه  مه دارد.ادا برومر لويی بناپارت" برومر ١٨شود و تا نگارش اثر "ايدئولوژی آلمانی شروع می
در  .کرد بندیسياسی توسط پرولتاريا صورت تصرف قدرت  تاکيد بر توانرا می اين دوره یمشخصه

ھا ھمان ھدفی است که تمام احزاب پرولتری ھدف فوری کمونيست:"کنند که ھا  اعلام میاين دوره آن
قدرت  فتصر ژوازی،ی بوردر پی آن ھستند: تشکل پرولتاريا به صورت طبقه، برانداختن سلطه

  )۶(."سياسی به دست پرولتاريا
ادامه  "جنگ داخلی در فرانسه"و تا  برومر برومر لويی بناپارت" آغاز ١٨" انتشار ی دوم ازدوره

تاکيد  بورژوايی رھم شکستن ماشين دولتید اھميت بر برای نخستين بار يابد. در اين دوره مارکسیم
به تقويت و  درھم شکستن اين ماشين حکومتیسياسی، به جای  ھایتمامی شورش":ويدگد و میکنمی

ردند فتح اين ی خود برای کسب قدرت مبارزه کاند، احزابی که ھر کدام به نوبهتکميل آن کمک کرده
 :گويدمی وگلمننامه به لودويگ کيا در ) ٧( ."اندونان غنيمت اصلی فاتح دانستهبنای عظيم دولت را چ

ام که برومر نگاھی بيندازی در خواھيد يافت که من اعلام داشته ١٨من  شتهاگر به آخر فصل نو"
نظامی از دستی به دست -کوشش بعد از انقلاب فرانسه ديگر مانند پيش استحاله ماشين ديوان سالار

انقلاب مردمی واقعی در  د کرد و اين شرط مقدماتی برای ھرديگر نخواھد بود بلکه آن را خرد خواھ
بر  نخستدوره  مارکس در ی ياد شدهدر چارچوب دوره کنيمکه ملاحظه میچنان )٨( ."اروپا است

. اما تاکيد دارد ی سياسی بورژوازی به طور کلیدولتی و درھم شکستن سلطه کسب و تصرف قدرت
. گيردمورد توجه مارکس قرار میاست که  ت درھم شکستن ماشين دولتیرضرو ايندر دوره دوم  او

در اين دو  د.گرد جايگزينآن  با چه چيزی بايد پس از درھم شکستن ماشين دولتیت که پرسش اين اس
   پاسخ مشخصی روبه رو نيستيم. مرحله ما با

ھا ادامه دارد. در اين دوره پاسخ پرسش دوره ون پاريس شروع و تا پايان زندگی آنمدوره سوم از ک
 شود. مارکسارائه می سی رخداد کمون پاريسبلکه از حيث عملی با برر ،دوم نه از نقطه نظرتئوريک

، زاييده اساسا حکومتی بود از آن طبقه کارگرراز حقيقی کمون اين بود: اين "ويد: گاين باره میدر 
 شکل سياسیمند از برخورداری و تملک، يعنی خلاصه اتی توليدکننده بر ضد طبقات بھرهنبرد طبق

پذير کن بود تحققمتصادی کار[از قيد سرمايه] از راه آن مای بود که رھايی اقسرانجام به دست آمده
  )٩(گردد. 

دھد که کسب قدرت سياسی در دستگاه نظری مارکس نه يک موضوع تصادفی، بندی نشان میاين دوره
يک نکته مھم ديگر در پيوند با   .رودھا به شمار میای، بلکه يکی از ارکان نظريه سياسی آنيا حاشيه

 یمارکس و انگلس و حتی لنين در بارهلازم است به آن اشاره شود اين است که بحث حاضر که 
"، "دولت نه به معنای نا دولت"، "دولت"نيمه  چونتعبيرھای ھم ١٨٧١ انقلاب آمده ازحاکميت بر

ست و کسانی مانند ھا شده اھای نادرست از سخنان آنسبب برداشتاند، اين امر به کار برده ... اخص"
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 .اند که دولت نوع کمون اساسا دولت نبوده استادعا کرده )رانيرفيق پ(تاسی از او  الووی و بهجان ھ
ھای ھا را در تمايز با دولتاين ترم ،مارکس انگلسدھد که ھا نشان میتر در آثار آندقت و تامل بيش
به دولت نوع جديدی  اقعدر و ھاآن .نشان دھند ھاگيرند و قصد دارند مرز خود را با آنرايج به کار می

-که در بحث رفيق پيران کاملا ناديده گرفته می ی اساسی برخوردار استاشاره دارند که از دو مولفه
  :شود. اين دومولفه عبارتند از

اکثريت  به دولتيت دولت(نيمه دولت، نادولت...)  از ارباب جامعه به خادم  آن و از دولت اقل - ١
  شود.تبديل می

  برد.دولت را در يک فرآيند از بين میی وجودی که فلسفه  وال يابندهزی است تدول اين - ٢
دارند  یدستگاه جديديا  ،از دولت ینوع جديد و از کننداستفاده می رھاتعيب ھا به اين دو دليل از اينآن

  دانند.ضروری می امری برای دوره انتقال آن را و گويندسخن می
نزد رفيق پيران نه مستند است و نه  دولت در دوره گذار يرامونمارکس و انگلس پ نظريه قرائتگفتم 

گويد. يعنی چيزی را به علاوه در ارائه آن متناقض سخن می .کندھا را ارائه میبه خوبی کانون بحث آن
کند. ادعای او اينست که مارکس بعد از واقعه کمون پاريس به اعتقاد جديدی از که رشته است پنبه می

  گويد:می خود فته است اما در جايی ديگر از نوشتهدولت دست يا
يش از اين تاريخ نيز اعتقادی به استفاده از دولت نداشته بايد در نظر داشت که مارکس بر آن است که پ"

-وگلمان نوشته متذکر میکبه دکتر  ١٨٧١آوريل  ١٣ای که به تاريخ . او اين موضوع را در نامهاست
  )١٠( .شود

استفاده از دولت  شود"از يک سو گفته می شوند؟ام انديشگی او چگونه با ھم جمع میاين تناقض در نظ
 یبه چشم م ١٨٧١قبل از کمون پاريس در جای جای آثار مارکس، از جمله مانيفست کمونيستی، تا 

 مارکس گويدو از سوی ديگر میکند و حتی زمينه نظرات بعدی امثال کائوتسکی را فراھم می " خورد
  ."از اين تاريخ نيز اعتقادی به استفاده از دولت نداشته است يشپ"

استفاده از  درآيا ويژگی دولت کارگری و تمايز ماھوی آن با دولت نوع بورژوايی به صرف اشتراک 
ی نظامی مانع مشاھده –راتيک کآيا درھم شکستن ماشين بورو ی دولت ناديده گرفته شده است؟واژه
ار با يک نيش قلم در دستگاه فکری رفيق شود؟ آيا دولت در دوره گذاتی آن میی اثببديل و جنبه سويه
بلا درنگ با الغای  رفيق پيراننزد  ماشين دولتی در ھم شکستن بر مارکس تاکيدآيا  شود.محو می پيران

   ؟شودنمیی گرفته دولت يک
  
  زوال دولت نزد مارکس -ج

  
يق پيران حاوی نکته نغزی نيست و يک سر مخدوش اگر در نزد رف در دوران گذار بحث زوال دولت

ھا پيرامون آن تحقيق و واکاوی شده است. من معھذا بحثی است که در ميان مارکسيست ؛شودارائه می
تا درون مايه اين بحث به جای  ،کنمدريپر حول اين موضوع اشاره می ھال در اين جا به تحقيق مستند

  تر گردد.روشن او ان اختلاف باو مک تر گرددلود شدن آن شفافرازآ
پيرامون زوال دولت در نزد مارکس قايل به سه دوره است که ھر دوره  مستند خود دريپر در تحقيق 

  خاص خود را در بر دارد. مُھر و نشانويژگی و 
ی ايده الغاء دولتگيرد در اين دوره را در بر می ١٨۴٧دوره اول از اوان فعاليت سياسی تا مقطع  

برند. در اواخر ھای خود آن را به کار میھا تحت تاثير آن قرار دارند و در نوشتهی است و آنرايج
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دھند و از ايده رايج ھمين دوره است که مارکس و انگلس نوع نگاه خود به اين مساله را تغيير می
ھا اين "ايده قديمی كه دولت به ) آن١٨٤٥- ٤٦در ايدئولوژی آلمانی (" گويد:دريپر می .گيرندفاصله می

گيرند... "اين شود" را به استھزاء میرا ترك كنند، به خودی خود مضمحل میآن   كه اعضايشآن  محض
كند". به جای آن "انقلاب كمونيستی، كه و تخيلی بودن آرزوھای زاھدانه را آشكار می نظر نارسايی 

). اين beseitigtبرد بين می كند (از، نھادھای سياسی را ملغی مینھايتابرد، كار را از بين می  تقسيم 
تبلور   گرايی ابتدايی (كه بعدھا به شكل آنارشيسم ھاست درجدايی از ضد دولتنخستين عبارت آن

 الغاء" است. "تانھايگرايی خودشان. كلمه كليدی در اينجا "يافت)، و جايگزينی آن با تئوری ضد دولت
در پيوند با اين نكته درنظر   " ديگر اولين كلام انقلاب نيست، آخرين كلام آن است. اين امر را بايددولت

كنند كه پرولتاريای انقلابی را اعلام می  اين تز  و انگلس  گرفت كه نخست دراين اثر است كه ماركس
ھا با ھا بعد آنوقتی سال  گری خود را مستقر كند. كار  بايد در پی تسخير قدرت سياسی باشد، يعنی دولت

  )١١(."شان تازگی نداشتشدند، برای  رو نظر به "الغاء دولت" در تعبير متاخر باكونينيستی آن روبه
  :گويداين دوره میباره مختصات در دريپر  .گيرددر بر می ١٨٤٧-١٨٥١ ھایسالدوره دوم 

طبقه  تسخير قدرت سياسی توسط  -  و انگلس  ت كارگری" ماركسبنابراين از ھمان آغاز، تئوری "دول"
 - بورژوا  به يكسان در تضاد با آنارشيسم اوليه و ليبراليسم  -كارگر به مثابه اولين مرحله انقلاب

انقلاب اجتماعی  ھدف نھايی"الغاء دولت" ديگر يك شعار نيست. حالت يك  ..دموكراتيك تكامل يافت.
واسطه دارد: خرد مفھوم بی  ، تاكيد ماركس١٨٤٨داشت. بنابراين، در جريان انقلاب  را دارد و خواھد 

  )١٢( ."قدرت سياسی دموكراتيك جديدی توسط انقلابارتجاعی موجود و استقرار  كردن دولت 
رزه طبقاتی در فرانسه و فست، مباينوشته شده در اين دوره نظير فقر فلسفه، مان ردريپر با بررسی آثا

 و مدعی است. "انداكنون به درك جديدی از" الغاء دولت قديمی رسيده  و انگلس  ماركس" گويدمی رهغي
تا دو و  اندسخن گفته  ]١٨٥٢،[درھيجدھم برومر"الغاء دولت" از آخرين بارھا در اين دوره آن  که
  د.کننعبارت استفاده نمی از آن دھه

. داندمیآنارشيسم  جريان سياسی و  تاثير كمون پاريس را تحتدوره سوم  بحث زوال دولت در دريپر
ھا ادامه دارد. در اين دوره بين مسايل نظری و عملی شروع و تا پايان زندگی آن ١٨٧١اين دوره از 

کنند عبارتند با آن دست و پنجه نرم می در اين دوره خوانی وجود دارد. مسايلی که مارکس وانگلسھم
  از:
  و ھرنوع "اتوريته"رابطه بين دولت  - ١
  ؟آن دولت كارگری؟ اولين اقدام انقلاب يا سرانجام نھايی برقراری يا دولت الغاء فوری - ٢
  ماند؟ از ناپديدشدن دولت چه برجای می  پس - ٣

نشان شکاف آشکاری را با روايت آنارشيستی  يلمسامارکس و انگلس از تبيين  ،و در ھر سه محور
ھا به مارکسيست ،نددانھا ھر نوع اتوريته را مردود میحالی که آنارشيستدر  ،. در محور اولدھدمی
اولين  چونھملغاء دولت ھا بر اآنارشيست ،ريته دموکراتيک و مشروع باور دارند. در محور دوموتا

لابی انق فرآيند یبلکه نتيجه ،ھا اين امر را نه اولين اقدام انقلابمارکسيست .فشارندانقلاب پای میاقدام 
 ،ھا بر محو نھادھای عمومی اداره جامعه باور دارندآنارشيست ،دانند. و بالاخره در محور سوممی

 .دارند اعتقاددر برابر جامعه  گوپاسخ لیو - خصلت طبقاتی باه اما ن - ومیھا بر نھادھای عممارکسيست
اند که دولت سياسی و ھمراه با ھا در اين باره ھم عقيدهی سوسياليستھمه"گويد: در اين باره می انگلس

ھای ی سياسی به دنبال انقلاب اجتماعی آتی ناپديد خواھند شد واين بدان معناست که نقشآن اتوريته
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شوند که ای بدل میشان را از دست خواھند داد و به امور اجرايی سادهعمومی و دولتی سرشت سياسی
  )١٣(."حافظ منافع حقيقی جامعه اند

الغای  یھا در اوان جوانی از ايدهدھد آنث زوال دولت نزد مارکس و انگلس نشان مینگاھی به بح
استفاده  دولت زوالبندی شروع کردند و در دوران باليدگی خود از آن دست کشيده و از صورت دولت
مارکس و که رفيق آزاد به  آن چهيعنی  ،است ھاآنارشيست یدرست خلاف نظريهو اين اند. هکرد
  دھد.نسبت می سانگل

  
  داریدولت مدرن با سرمايهی رابطه - د

 لهسلس از يک سو دھد که اونشان می درباره دولت رفيق آزادنظريه  عناصر ديگرنگاھی به 
 پندارد.يکسان می را داریتکوين دولت مدرن با سرمايه از سوی و ،گرائی، تمرکزنخبه )١۴(مراتب،

داری از حيث با سرمايه سلسه مراتب، نخبه گرائی، تمرکزانی بين ھماين درحالی که باور قايل شدن به
داری يشاسرمايهدر جوامع پ تمرکز و ه مراتب، نخبه گرائیلسلساست. وجود  نادرستی سخنتاريخی 

به علاوه اين عناصر  بود. هھای چينی در شکل خالص خود قابل مشاھدرينامخصوصا در تجربه ماند
کافيست به تجربه شوروی نگاھی  .دنداری نيز به حيات خود ادامه دھسرمايهمابعدامع وج در توانندمی

-تواند توسط رفيق پيران از طريق سرمايهاين استدلال می حظه کنيم.بيافکنيم تا صحت اين مدعا را ملا
ع جوامع نو بندیصورت در تجديدنظر خود به اين اعتقاد ازکه داری دانستن شوروی نقض شود. چنان

راستی امری شگفت ه ب سابقروسی م مارکسيسمدافع برای يک  چرخشسيده است. اما اين شوروی ر
اين که جز صدور  از بماند تواند اين مساله را پيش خود تبيين نمايد.میرود که چگونه آور به شمار می

  حکم استدلالی برای اين نظر جديد ارائه نکرده است.
س ھابس سود جسته است ماحث خود از نظريه تونکته دوم اين که رفيق آزاد برای شروع ب 

تر از او پرسيدنيست شان نزول ارائه بحث ھابس در اين مورد کدام است. چرا او به نظريه لاک يا پيش
فھمم اين اشاره به جا که من میبه ماکياولی به عنوان پدر نظريه دولت مدرن اشاره نکرده است. تا آن

کند. اگر اين برداشت از داری علاومت تساوی برقرار میو سرمايهنحوی دارد بين تکوين دولت مدرن 
درن اساسا با اقدامات انحصار قھر، انحصار . دولت مدرست باشد، اين تز نيز نادرست استسخن او 

داری مقدم بر سرمايهدولت مبتنی بر قانون و غير شخصی کردن حاکميت،  استقراردريافت ماليات، و 
داری سرمايه .ری متولد شده استداهداری به سرمايع پيشاسرمايهامه گذار از جوتکوين يافته و در دور
و بين دولت  ھمانندیھمخوان شده است. به علاوه ايجاد با آن  و پيوند خوردهبعدا با دولت مدرن 

د؛ و مسلط بودن مناسبات شومیھايی استثنايی دولت تبيين سبب ناتوانی در ی خودبه نوبه داریسرمايه
  .ملازمه ندارددار داری ضرورتا با حاکميت سياسی طبقه سرمايهسرمايه

  
  ھانظريه دولت مارکسيستی از زبان آنارشيست - ذ

ھا ھا با آنارشيستبه اختلاف مارکسيست و کنمو بالاخره به آخرين نکته در اين محور بحث اشاره می
در رساله خود به نام  قلابی و کمونيستآنارشيست ان کنم. دانيل گرنھا مراجعه میاز زبان خود آن

حالا به : "گويدبندی کرده است. او میيسم و آنارشيسم" اين تفاوت را به نحو روشنی صورتس"مارک
ھا ست آن که با وجود اين که مارکسيستپردازم. نخيسم و آنارشيسم میسنقاط اصلی اختلاف مابين مارک

ه پس از انقلاب پيروزمند پرولتری دولت جديدی دانند کیولت معتقدند ولی ضروری مد الغاء نھايیبه 
د و بعد از اين ورنامند برای يک دوره نامعلوم زمانی به وجود آھا آن را "دولت کارگری" میکه آن
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يج رنامند به تددھند که اين دولت که گاھی نيز آن را "نيمه دولت" میھا قول میدوره زمانی است که آن
ند که چنين دولت جديدی به خاطر مالکيت دولتی تمامیِ ھا معتقدبالعکس آنارشيست از ميان برود. اما

گر خواھد بود و در ر و سرکوباش بيش از دولت قبل مقتداقتصاد و ديوان سالاری ھر روز رشديابنده
 دانيل گرن البته تنھا آنارشيستی نيست که اين تمايز را بر )١۵(.لال مقاومت خواھد کرد"قابل اضمحم

اذعان دارد. او  بر ھمين نکته نيز "آنارشيسم"معروف خود به نام در کتاب  جورج وودکاک ،شماردمی
ھای نيل به دگرگونی اجتماعی  با ھم شان در به کار گرفتن روشھا بر سر نظرياتآنارشيست گويد:می

، با ھم يگانگی انگارنددر اختلاف ھستند، اما در اين که خود را غير سياسی و حتی ضد سياست می
ھا بر سر اين پرسش درگرفت که آيا جامعه ھا و مارکسيستدارند. شديدترين نبردھای ميان آنارشيست

- شان به چنگ آوردن دولت است پیتوان به دست احزاب سياسی کارگری که ھدفتساوی طلب را می
اند که دولت را نبايد در اند، و اعلام داشتهھا ھمگی عمل سياسی را منکر شدهريزی کرد. آنارشيست

چنگ گرفت بلکه بايستی الغائش کرد؛ زيرا انقلاب اجتماعی را بايد به راھی کشاند که به الغای تمامی 
برشماری  )١۶نجامد.(اای، حتی طبقه کارگر بیجويی طبقهمنجر شود، نه به راھی که به سلطهطبقات 

شود محققانی ديگری نيز بر اين مساله انگشت یاين تمايز صرفا در ادبيات مدافعان آنارشيسم ديده نم
  )١٧اند.(تاکيد گذاشته

  
  
  
  ضرورت دولت در دوران گذار - ر

کند و تواند در پاسخ به اين دلايل بگويد که با اين وجود او از الغاء دولت دفاع میرفيق پيران می
يا  تواند بر روايت مستندداند. در اين جا بحث با او ديگر نمینظرات مطرح شده را يک سر مردود می

بلکه بايد بر منطقی بودن خود استدلال متمرکز شود.  ،از آرای مارکس و انگلس استوار باشد غيرمستند
  زير است:ات ی انتقال ناشی از ملاحظاز نظر من ضرورت دولت در دوره

تمايزی کيفی وجود يسم کمونداری به با گذار از سرمايهداری بين گذار از فئوداليسم به سرمايه - الف
اجتماعی قبل از کسب قدرت تکوين يافته بود و بعد از  –دارد. در حالی که در اولی مناسبات اقتصادی 

توسط پرولتاريا ناممکن  کسب قدرت سياسیبدون شود، در گذار دومی اين امر کسب قدرت نھادی می
نظام  اجتماعی بديل غير قابل ھای يک . در گذار دومی نقش قدرت سياسی در فراھم ساختن الزاماست

  سازد.انکار است و بی توجھی به آن گذار به سوسياليسم را ناممکن می
دولت برآمده از انقلاب با خطر ضدانقلاب داخل و خارج مواجه است و بدون نھاد سياسی که  -ب

ای است که کتهتواند در ميان باشد. اين نحملات دشمن را خنثی نمايد سخنی از گذار به سوسياليسم نمی
به علاوه خالی کردن عرصه نبرد در قلمروی  .ھای گذشته آن را آشکار کرده استانقلاب تجربه 

سازد. بايد توجه ی سياسی فرادستان را نھادی میکند بلکه سلطهھا کمکی نمیسياسی نه تنھا به پايينی
به ی آنان است ت متاثر از تجربهکه ايده تغيير جھان بدون کسب قدرھا داشته باشيم که حتی زاپاتيست
گويند:"به سوی پايتحت اند. آن جا که میاند و ضرورت آن را تاييد کردهاين امر مھم بی توجه نبوده

کشور پيش رويد، ارتش فدرال مکزيک را درھم شکنيد... و بگذاريد مردم از بند رسته آزادانه و به 
  )١٨ب کنند".(شان را انتخااهاتيک حکومت دلخورای دموکگونه
تا قوانين  ،برای برپايی يک نظام اقتصادی و اجتماعی جديد بايد يک نظام سياسی جديد تعبيه شود -ج

علاوه به  در اجرای آن به سھم خود بکوشد. تا ع نمايد .و به يک سيستم اداری نياز استلازم را وض
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و  شودناممکن می ت انسانیمناسباو زندگی جمعی بقای  ،مشروع و دموکراتيک ونه اقتدارنفی ھر گ
ھای است که ريچارد سنت در نقد آنارشيست ی ضروریين نکتهدرست ھم برد.معنای آن را از بين می

ای ھای اسپانيايی رويای جامعهآنارشيست"گويد:جا که میکند آناسپانيايی به درستی بر آن تاکيد می
ی کردند زندگاش اين بود که آنان تصور میپروراندند. دليلبدون سلسله مراتب قدرت را در سر می

توان به ھمين شيوه کردند میپذير است، آنان فکر میخودانگيخته و برکنار از ھر گونه قيد و بند امکان
کار کرد، مبارزه کرد، به تفريح و سرگرمی مشغول شد، و به ميل خود به توليد مثل پرداخت. بدون 

يازی به اقتدار يا به تصاوير توان و ناتوانی نيست." آن گاه در نقد وجود قدرت و سلسله مراتب آن ھيچ ن
کند، اگر قرار بود ی فرماندھی را به طور مطلق رد میاين طرز تفکر که زنجيره"گويد: اين باور می

بود. زيرا، در جدی تلقی شود و به عنوان طرحی برای بنای جامعه آينده منظور گردد، چيزی شوم می
توانست ترين تکليفی در قبال ھيچ کس ديگر نمیکای ھيچ کس احساس کوچين جامعهواقع، در چن

قدر قدرت، که جز به سائقه  ای با نوعی منِ در چنين جامعهی اجتماعی، داشته باشد، به جای سلطه
رو خواھيم بود... به عبارت ديگر، آن قانونی که بخواھد کند، روبهاميال خودش عمل نمی

ی ما تحميل کند، در حض و آزادی از ھر گونه قيد و بند را به شدت بر زندگی ھمهخودانگيختگی م
  )١٩(واقع تمامی مناسبات بشری را نيست و نابود خواھد کرد و معنای آن را از بين خواھد برد. 

درھم شکستن ساختارھای مسلط  نه کسب اکثريت در دولت موجود، بلکه در دوران گذار مقدممساله - د
 ،ی وجود اين نظام سياسی جديدفلسفهاما  راتيک است.موکد نوين و برپايی يک قدرت سياسیسياسی و 
ريزی برنامه .جامعه است ھای اقتصادی اساسیسمتگيری اتيک و تعيينرريزی دموکبرنامه

که تصميم  استوار شود راتيک و پلوراليستی و در کليۀ سطوحیسوسياليستی بايد بر زمينۀ بحثی دموک
نيست،  "مستبدانه"ريزی دموکراتيک، نه تنھا به خودی خود برنامه .جاھا اتخاذ گرددت در آنقرار اس

-کند. شکست اتحاد شوروی نشاناش تجربه میگيری آزادانهتصميم باست که کل جامعه بلکه تمرينی
 کارآمد ناپذير ناريزی بوروکراتيک است که به نحوی اجتنابھای برنامهھا و تناقضدھندۀ محدوديت

-برنامه"به قول ميشل لووی  .ريزی دموکراتيک باشدتواند دليلی عليه برنامهو بنا بر اين، نمیاست 
ست، ھاست که به اجرا گذاردن تصميمات به عھدۀ آنتکنيکی\ھای اجرائیريزی مستلزم وجود ارگان

انی خودـمدير در يک ھا اگر از پايين، تحت نظارت دموکراتيک دائمی باشند و شامل کارگراما آن
ً نمی ً برخورد اقتدارگرايانه نخواھند داشت. مسلما توان انتظار فرآيند اداری دموکراتيک باشند، لزوما

داشت که اغلب مردم ھمۀ اوقات فراغت خود را در خودـمديريتی يا ديدارھای مشارکتی بگذرانند؛ به 
گيری توسط يندگی نيست، بلکه تصميمھای نماخودـمديريتی مستلزم حذف ھيأت"گفتۀ ارنست ماندل 

  )٢٠".(کندھای نمايندگی توسط انتخاب کنندگانشان تلفيق میشھروندان را با کنترل شديدتر ھيأت
اما تا تکوين کمونيسم اختلافات معينی  ،شکندطبقه مسلط درھم می اقتدار اگرچه تیاليسيسوس در نظام - ذ

ھا نياز دارد. حتی در عمومی برای حل آن - سياسی يک نھادتواند در جامعه وجود داشته باشد که به می
شود. بايد بياد داشته کاری نظير دزدی يا سرقت يک سر محو نمیکمونيسم اختلافات شخصی يا بزه

 کشی انسان از انسان است، وازميان رفتن ھر شکل بھره تضادھای طبقاتی والغای يسم کمونيم که باش
تر از آن يعنی فاز ی پيشدر مرحله به علاوهد. کرصائب بشری نبايد تلقی ی مبه معنای حل ھمه را اين

به قول مارکس "دراين جا ما با يک جامعه کمونيستی، نه به  تر صادق است.پايينی اين امر بيش
ھای خود رشد کرده و تکامل يافته است، بل بر عکس، تازه از درون يک جامعه صورتی که بر شالوده

از لحاظ اقتصادی، اخلاقی  - ای که از ھر لحاظبرون کرده است، روبرو ھستيم. جامعه داری سرسرمايه
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، با خود ای را که از دل آن برون آمده استھای مادرزادی کھنه را، يعنی جامعهھنوز نشانه -معنویو 
  )٢١دارد.(

-ابود نمیدولت محصول شرايط اقتصادی اجتماعی معينی است که بدون نابودی شرايط تکوين آن ن-ر
را با ضربه محو کنند ناخواسته  آن راخواھند می ه تا زمان نابودی علت وجودی دولت،. کسانی کشود

- قدر خيالگويد "ما آن. لليو باسو در اين باره بسيار پخته و سنجيده میرسانندبه بقای دولت ياری می
دھد؛ بلکه معتقديم که مسئله بر سر  تواند در يک روز رویھا میی اينپرداز نيستيم که قبول کنيم  ھمه
ی يک دوران کامل تاريخی تواند خود را تا پايهی مارکس میگفتهه فرآيندی پردامنه است که ب

ی کارگر نه تنھا ساختارھای ھا طبقهبگستراند، بر سر دورانی طولانی از نبردھاست که در جريان آن
  )٢٢را نيز بايد دگرگون کند."(خود  اجتماعی را و نه تنھا روابط قدرت را، بلکه

در دوره گذار نياز داريم. و  ...)، حاکميت اکثريت(نيمه دولت، کمونبنا به دلايل فوق ما به يک دولت
  گويند نه ممکن است و نه مطلوب.ھا میمحو دولت با يک ضربه آن طور که آنارشيست

چرا که مرز بين  .وش استخلاصه کنم قرائت رفيق پيران از مساله دولت نزد مارکس يکسر مغش
درھم شکستن ماشين  یحيطهسازد، با درھم شکستن ماشين دولتی  مخدوش می را ترميم دستگاه دولت

دوره گذار  در وايی با برپايی دولتنابودی دولت بورژ قلمروی؛ کندآلود میدولتی با زوال دولت را مه
اگر روزی فرادستی  اغتشاش مفھومی نزد او .گيردناديده می را و مرز بين زوال دولت با الغای دولت

ند کردن سلاح کارگران برای کسب قدرت سياسی است. مانا کُ آورد که ھيک نتيجه به بار می پيدا کند
خودحکومتی مردم يا دفاع از دولت نوع کمون مخالفت نکرده  باترديدی نيست که رفيق آزاد تاکنون 

و با دفاع اش از تزھای يکسر مغشوش جان ھالووی و مبنای است و بر آن باور دارد. معھذا اين باور ا
کدام يک از اين دو به نفع ديگری کنار زده خواھد  اين کهاستدلال خود او در تناقض آشکار قرار دارد. 

  . بايد به انتظار نشست شد

 
  کنددول زير خطوط عمومی اختلاف اين دو روايت را به طور موجز مقايسه میج

  آنارشيسم مارکسيسم  
  ر مطلقش شر لازم دولت

  الغای دولت زوال دولت  در دوره گذار
  نفی  دموکراسی نمايندگی و مستقيم کراسیودم رکيبت  دموکراسی

  اقتدار مطلق نفی مردم کنترل دموکراتيکبر پايه  اقتدار
  اداری نفی ھر نوع نھاد دولت و جايگزينی آن با يک نھاد عمومی نفی خصلت طبقاتی  در کمونيسم

  
  منابع:

  . در کتاب مارکسيسم و دموکراسی از انتشارات بيدار.١١٠ب لنين، لوچيو کولتی، طوبی دشتی  ص دولت انقلا - ١
ای د: برای چپ اصلاح طلب پيروزی در انتخابات به گونهسازمیمخدوش به عنوان نمونه جان ھالووی مرزھای اين دو مساله را چنين  - ٢

ھا و پيروان  مبارزات چريکی) شرط اساسی به دست ستيآورد، در حالی که برای چپ انقلابی(يعنی لنينیمشرايط کنترل حکومتی را به وجود 
ی بحثی تاريخی ميان اين دو جبھه چپ يعنی اصلاح طلبان و انقلابيون بوده و آوردن حاکميت است. اين اختلاف نظر و روش در واقع انگيزه

طی اساسی برای تغيير جامعه، ھدف مشترکی برای ھر دو ستيابی قدرت حک.متی، به عنوان شردکماکان نيز وجود دارد. با اين ھمه ھدف 
. در اين جا مرز درھم شکتن ١۶٨راه کارگر شماره  ۵١ھا و مفھوم قدرت"، جان ھالووی، برگردان مريم آزاد ص "زاپاتيستباشد. گروه می

  ده گرفته شده است.ماشين دولتی با شريک شدن در ماشين دولتی با نوک قلم نادي
  .٣٠ص  برزگر برنامه گوتا، کارل مارکس، ا. نقد - ٣

  .مقدمه و ترجمه: پيران آزادترَک انداختن در سرمايه داری و ستيز با دولت،  - ۴

، در کتاب مارکسيسم و ديکتاتوری پرولتاريا از انتشارات ۶٣، ھال دريپر، سوسن روستا، ص "مرگ دولت نزد مارکس و انگلس" - ۵
   ر.بيدا

  .٢٩٠ی حسن مرتضوی ص سال، لئو پانيچ، کالين ليز، ترجمه ١۵٠مانيفست پس از  - ۶

  .١۶۵برومر، کارل مارکس، باقر پرھام، ص  ١٨ - ٧
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  .٢٣٨انديشه انقلابی کارل مارکس، الکس کالينيکوس، پرويز بابايی ص  - ٨

  .١١٧جنگ داخلی در فرانسه، کارل مارکس باقر پرھام ص  - ٩

  .٢منبع -١٠

  .۴٣ص  ٣نبع م-١١

  .۴۴جا ص ھمان -١٢

  .١٠نقد شماره  .۶٨رضا سلحشور ص  ، لليو باسو،"جامعه و دولت در تئوری مارکس"، به نقل از مقاله در باره اتوريته انگلس -١٣

اتبی در درون داری به روابط سلسله مرتنزل روابط توليد سرمايه" گويد:او می .کنداشاره می درستیی مندل در اين باره به نکته -١۴
ھا و کار معمول است. اين روابط ھای مختلف و بين بنگاهوابطی است که بين بنگاهترين روابط توليد، راز جمله اساسی ھا مجاز نيستبنگاه
  گيرند.ه نحوی کاملا متفاوت از اقتصاد اجتماعی شده شکل میسيله توليد کالايی تعميم يافته ببه و

  مترجم نامعلوم. دانيل گرن.مارکسيسم و آنارشيسم،  -١۵

  .۴٢آنارشيسم، جورج وودکاک، ترجمه ھرمز عبداللھی، ص -١۶

ھای مربوط به آنارشيسم تکرار نويسد:"اگر مضمونی واحد باشد که پيوسته در بحثاندرو وينسنت در فصل آنارشيسم کتاب خود می-١٧
ھای مدرن سياسی، اندرو وينسنت، مرتضی ثاقب ولوژیئاست". ايدشود، ھمانا انتقاد و نفی"دولت" و نيز گاه "حکومت" و "قدرت" می

  .١٨١فر،ص 

  .۵٧، ص ١٠۴دينه شماره آ؟ دانيل ناگنت، فرشيد بقايی، "درنجياپاس پست مدرن يا پيش م"-١٨

  .٢۶٢- ٢۶٣اقتدار ، ريچارد سنت، باقر پرھام ، ص -١٩

  .ترجمۀ تراب حق شناس لووی ميکائل (ميشل) اکو ـ سوسياليسم  و برنامه ريزی دموکراتيک -٢٠

  .٢٠- ٢١ص ١منبع  -٢١
  .۶٨، ص ٧منبع - -٢٢

  


